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نويسنده، مجاز به جعل تاريخ است
 رابطـه بين حسـين و زينال هم خيلى خـوب درآمده. ايـن دو انگار با  �

تضادهايشـان همديگر را كامـل مى كنند و به هم نزديك مى شـوند. نظر 
خودتان در اين باره چيست؟ 

حسين خان الله عضو كميته مجازات بود. به روايتى يك بولدوزر حزبى. قلدر، 
ــت، اما در رمان من صاف است و رو راست.  ــن، متنفر از قدرت، آنارشيس خش

برخلاف عباس كه ماكياوليست است و فرصت طلب و در جست وجوى قدرت. 
ــيك پوش و آدابدان و  ــه است و نظيف و ش ــكويى هم شاعرپيش زينال اس
ــق بى فرجام پدر ژوزف قصه را تلطيف  ــه. عشق نافرجام او مثل عش عاشق پيش
ــن دو مى توانند رفقاى  ــت. اي مى كند، هرچند پايان كار هردو آنها غمناك اس
خوبى باشند و هم تاريخ را به جلو هل مى دهند و هم قصه مرا. حسين و زينال 
شخصيت هاى محبوب من هستند. آدمى مثل حسين را از نزديك مى شناسم 
ــده گردوخاك لباسش را  هرچند حزبى نبوده اما بارها زمينش زده اند، بلند ش
ــين خان را به يك  ــروع كرده. زندگى، هم اين آدم و هم حس ــده و از نو ش تكان
فيلسوف زجركشيده اما شاد و سرپا مبدل كرده. ترس سرش نمى شود. قدرت 
ــيار دارد. اين آدم برخلاف حسين جثه ريزى دارد اما روحيه و  خطر كردن بس
بيانش آنقدر قوى است كه آدم هاى قدرتمند را سر جايشان مى نشاند. زينال اما 
ــتقيمى در خارج ندارد. شايد در توصيف شخصيت او به آدم هاى  مابه ازاى مس

آرمانى كه در ذهنم داشتم مراجعه كرده ام. 
 لحـن و زبان رمان هم خيلى خوب با شـخصيت ها در تناسـب اسـت. �

به نحوى كه در هر فصل بر اساس اينكه كدام شخصيت موضوع روايت است، 
لحن و زبان هم تغيير مى كند و با خاستگاه طبقاتى و تربيتى آن شخصيت 
هماهنگ مى شود بدون اينكه اين تغيير لحن خيلى توى چشم بزند. يعنى 
نثر در عين اينكه وحدت و انسجامى ساختارى را در كل رمان حفظ كرده، 
نوعى تنوع لحن را هم به وجود آورده اسـت. دسـت يافتن به اين سـاخت 
چند لحنى چقدر از شـما وقت گرفت و چگونه به اين زبان رسيديد كه هم 

بسيار موجز است و هم متناسب با شخصيت هاى رمان؟ 
اگر بخواهم در تاييد كامل سوال شما پاسخ بگويم معنايش اين نخواهد بود 

كه قبول دارم لحن و زبانم كاملا با شخصيت ها در تناسب است، 
حالا كه دوباره به اين رمان نگاه مى كنم، مى بينم كه مى توانستم آن را- در 
بعضى جاها - بهتر از اين بنويسم با لحن و زبانى تراشيده تر، بعضى قسمت ها را 
هم مى شد تغيير داد. در هر حال آنقدر بدجنس هستم كه نگويم كدام قسمت ها 

را... 
ــتن زياد ممكن  ــت كه با مطالعه و نوش ــيدن به اين زبان، معلوم اس اما رس
ــيده ام. زبان  ــعارش بيرون كش ــود. من زبان روزمره حافظ را از خلال اش مى ش
ــى را هم بسيار خوانده ام. سفرنامه  ابوالفضل بيهقى مورخ و اديب بى نظير فارس
ــى از متون كتاب هاى فارسى  ــنامه و... (زمانى اينها بخش ــرو و قابوس ناصرخس
ــيار حفظ  ــتانمان بود) بعضى از اين متون را به دليل ايجاز و زيبايى بس دبيرس
ــه اى دوره قاجار،  ــان دوره قاجار: زبان هاى ترجم ــيدم به زب مى كردم. بعد رس
نامه هاى اديبانه قائم مقام و نامه هايى كه براى عباس ميرزا يا از طرف او نوشته، 
خاطره نويسى ها و شرح احوالاتى كه از آن دوران مانده، كار بى نظير جعفر شهرى 
هم هست كه گنجينه اى است براى ما و آيندگان، آخر سر رسيدم به نثر معاصر، 
هدايت و گلستان و ساعدى و دولت آبادى بزرگ و اين اواخر شهريار مندنى پور 

كه براى واژه ها همچون در و گوهر منزلت قايل مى شود. 
 كندوكاو در عمق تاريخ و گوشه هاى پنهان و تاريك آن، كارى است كه  �

نويسندگان هم نسل شما و نويسندگان قديمى تر زياد به آن پرداخته اند. اين 
اما در رمان نويسـى سال هاى اخير خيلى كمرنگ شده است و نويسندگان 
سال هاى اخير گويا ترجيح مى دهند بيشتر از تجربه هاى خصوصى و آنچه 
در دور و اطرافشـان مى گذرد بنويسند و در مواقع زيادى اين دور و اطراف 
به حريم خانه ها تقليل يافته اسـت و آن هم نه به نحوى كه وجوه پيچيده 
همين زندگى روزمره مد نظر باشد بلكه در اغلب آنچه در اين سال ها منتشر 
شده انگار يك جور آسان گيرى رواج يافته و مخاطب هم گويا به تبع همين 
جريان، آسان پسند شده و سليقه اش بر اساس همين نوع آثار پرورش يافته 

است. به نظرتان دليل اين اتفاق چيست؟ 
ــت. دليل اين اتفاق  در اين باره قبلا زياد پرحرفى كرده ام، تكرار مكررات اس
به حاشيه رانده شدن نويسندگان مستقل و ادبيات جدى و بازكردن عرصه براى 
آن نوع ديگر ادبيات، ادبيات راحت الحلقومى مسكن و مخدر است اما اين علت 
هم خود معلول علت هاى ديگرى است كه بحث درباره آنها به جامعه شناس ها 
و متخصصان علم اقتصاد مربوط مى شود. نويسنده بهتر است پايش را فقط در 
گليم خودش دراز كند و به جاى اين حرف ها از ادبياتى سخن بگويد كه به آن 

تعهد دارد. 
 سال هاسـت كه كار تازه اى منتشـر نكرده ايد. دليلش مميزى است يا  �

عوامل ديگرى هم نقش داشـته؟ چندكار آماده انتشـار داريد كه به دليل 
مميزى يا دلايل ديگر چاپ نشده اند؟ 

ــق  ــت دارد؟ روزگارى با چه عش ــم علل ديگر. چه اهمي ــم مميزى و ه ه
ــه دنبال گرفتن مجوز كتاب هايم در  ــتم و با چه انگيزه اى ب و علاقه اى مى نوش
ــاد مى دويدم. آن عشق و علاقه هنوز پابرجاست اما انگيزه براى  راهروهاى ارش
چاپ آنها از ميان رفته. مشكلات اقتصادى و اجتماعى رمق ادبيات را گرفته. ديگر 
كمتر كسى نياز به ادبيات را جدى مى گيرد. امثال من چقدر پررو (يا شايد هم 
مجنون) هستيم كه گوشه اى نشسته ايم و مى نويسيم. با همه اينها زندگى رسم 
خوشايندى است و نوشتن موهبتى كه شعفى بى پايان به همراه دارد. دو رمان 
نيمه كاره دارم كه گمان نكنم بتوانم آنها را سروسامان دهم. بس كه دغدغه هاى 
مالى تشديد شده و تعداد زيادى داستان كوتاه كه گمان مى كنم بتوانم آنها را 

سروسامان دهم. چيزى كه نياز دارم اندكى اميد و انگيزه است. 
 فكر مى كنيد با روى كار آمدن دولت جديد اميدى به بهتر شدن وضعيت  �

صدور مجوز چاپ كتاب و كمترشدن مميزى ها وجود داشته باشد؟ 
مميزى در وهله اول و مميزى بى ضابطه در وهله دوم رمق كتاب و ادبيات 
را گرفته. مميزى بعد از چاپ در نبود قوانين شفاف و مشخص بدتر از مميزى 
قبل از چاپ است. در حالت اول هزينه حروفچينى به ضرر ناشر مى شود و 
ــرخوردگى نصيب نويسنده يا مترجم. در حالت دوم با وجود سليقه هاى  س
شخصى و نبود چارچوب معين هم ناشر و هم نويسنده ضربه فنى مى شوند. 
دو مثال بزنم اگر پرحرفى نباشد. تا سال 91 استفاده از واژه «خدايان» مجاز 
ــد اين واژه كه سال ها مورد استفاده  ــال بناگاه بنابر آن ش بود، از اوايل آن س
ــر از كجا مى تواند  قرار مى گرفت به «رب النوع» يا «ايزد» تغيير پيدا كند. ناش
اين سليقه شخصى را حدس بزند؟ مثال دوم: بخشى از يك كتاب تاريخى 
غيرمجاز تشخيص داده مى شود. اين بخش شامل تصوير تابلو نقاشى است از 
دوران باستان كه هيچ موضوع زننده و خلافى در آن نيست. زير اين تصوير 
نوشته شده: اسكندر «گجسته» بعد از ورود به ايران به سرداران خود دستور 
داد تا با شاهزاده خانم هاى ايرانى ازدواج كنند. اين روايت تاريخ خلاف كدام 
ــد و مدعى العموم موافق ازدواج (اجبارى)  ــت؟ اگر كتابى چاپ ش مبانى اس
سرداران اسكندر با شاهزاده خانم هاى ايرانى نبود چه مى شود؟ ناشر و مترجم 
را محاكمه مى كنند كه چنين ازدواجى برپا كرده؟ كتاب را خمير مى كنند؟ 
ــوص بنا بر تجربه طولانى  ــورد قانونى يعنى چه؟ در اين مورد به خص برخ

خوشبين نيستم اميدوارم اشتباه كرده باشم. 
اين سوال آخر بود، نه؟ متشكرم از شما و خوانندگانى كه وقت مى گذارند و 

اين چرندوپرندها را مى خوانند. 
ــاس مى كنم اين مصاحبه ها مرا ناچار مى كند به اظهار  تازگى ها دايم احس

فضل هاى آبكى. از اين بابت عذر مى خواهم. والسلام. 
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عطف كتاب

خاطره هايى از گذشته
ــام دفتر  ــاى بادى»، ن ــر انجيره «عص
ــعرى از ابوالفضل بانى است كه توسط  ش
ــده است.  ــارات شاسوسا منتشر ش انتش
ــش از هرچيز بر پايه  ــعرهاى كتاب بي ش
ــاعر و  ــتالژيك كودكى ش ــرات نوس خاط
مرور آنها نوشته شده. انگار كه شاعر تنها 
با نوشتن اين شعرهاست كه از سنگينى 
ــود. همان طور كه خود  گذشته رها مى ش
ــته هايى براى كودكى  نيز آنها را شعرنوش
ــعرهاى اين  ــه مى نامد. ش ــدان كهن و مي
مجموعه با زبانى ساده و صميمى خاطرات 
ــد و جغرافياى  ــل مى كنن ــى را نق كودك
كودكى شاعر حضورى پررنگ در شعرهاى 
ــت/  ــاب دارند. «در من حرف هايى اس كت
ــم هاى من پر  كه گاه گاه مى بارند/ و چش
ــوند/ دلم براى ناودان چوبى  ــك مى ش اش
ــت/ دلم  ــده اس ــه «طاهرى» تنگ ش خان
براى «طاهره خانم صنايع»/ دلم براى «گاو 
ــده  اكرم خانم»/ و بادگير قديمى تنگ ش
است/ دلم براى ختايى هاى مسجدجامع/ 
ــتان/ اذان هاى  ــاى تابس ــوى نم/ عصره ب
ــداى مناجات پدر تنگ  ماه رمضان/ و ص
ــت/ دلم براى كوچه «پنجه شاه»/  شده اس
ــيپك» قديمى/ و  براى «پانخل» و آن «س
مسجد «بالا بازار» تنگ شده است/ چقدر 
ــت/ يك بار هم كه شده/ در  دلم مى خواس
حوض ميدان «كمال الملك»/ كنار بچه هاى 
ديگر آب تنى بكنم/ لعنت به اين عينك/ 
كه مرا زود/ از كودكى هايم/ به دنياى آدم 
بزرگ ها كشيد/ عينكى كه شدم/ احساس 
كردم/ بايد با كودكى هايم وداع كنم/ ديگر 
با عينك/ نتوانستم/ فوتبال بازى كنم/ و با 
ــتيك دوچرخه را/ در كوچه  عينك/ لاس
ــردم/ با دختر  ــدم/ و خانه بازى نك نتراني
موبور همسايه.» دلتنگى براى گذشته اى 
ــت  كه ديگر وجود ندارد از مضامينى اس
كه در همه شعرهاى كتاب ديده مى شود. 
عصر انجيرهاى بادى، با مرگ مادر به پايان 
مى رسد: «بعد از مادرم/ روياهاى كودكى ام 
مرد/ ديگر نه خيالى ماند/ نه بادگيرى/ نه 
ــه بازى هاى ماهى هايش/ و نه  حوضى و ن
ــايه/ حالا تمام كاغذ  دخترك موبور همس
ــمان گم شده اند/ و  هوايى ها/ در خال آس
تمام پنجره هاى رويا در آسمان پر ستاره 
ــب هاى بى مادر/ روى  ــته اند/ ش شهر، بس

پشت بام كاهگلى معنا ندارد ... .» 

دارم پير مى شوم
ــن»، نام كتابى  ــياه م «آخرين موى س
ــى فورنيه» كه با ترجمه  ــت از «ژان لوي اس
ــده  ــر ش ــى منتش «ناصر ضرابى» به فارس
است. ژان لويى فورنيه، نويسنده طنزنويس 
ــت و برنده جايزه «فمينا»ى  فرانسوى اس
ــه شده است. آخرين موى سياه من  فرانس
ــته شده و در  نيز با درونمايه اى طنز نوش
آن توصيه هايى براى كسانى كه تنها يك 
تار موى سياه برايشان باقى مانده مى كند. 
ــم: «براى  ــاب مى خواني ــى از كت در بخش
خاموش كردن 60 شمع روى كيك تولدم، 
بايد چندين بار فوت مى كردم. همه پشت 
سرم لبخند مى زنند. فكر مى كنم كه آنها 
سربه سرم مى گذارند. هنوز نمى توانم باور 
ــدم. هر چند 60سال  كنم كه 60ساله ش
مهلت داشتم كه خودم را براى چنين روزى 
ــتر مى گذرد،  آماده كنم. من، هرچه بيش
جشن هاى تولد، به خصوص مال خودم را، 
كمتر دوست دارم. به هيچ هديه اى احتياج 
ندارم، همه چيز دارم و برايم سخت است 
كه به يك آدم بد سليقه بگويم «چه هديه 
قشنگى!» كشو كمد پر از كراوات هايى است 
كه هرگز استفاده نخواهم كرد. كاش همه 
ــروم بخوابم. من  ــد، مى خواهم ب مى رفتن
شيرينى دوست ندارم، نوشيدنى ولرم است 

و از تعارف شنيدن وحشت دارم. ...» 

از بين كتابفروشى هاى خيابان انقلاب، آنهايى 
ــخص به  كه به صورت متمركز در حوزه هاى مش
ــغولند، معمولا شناخته  ــر و فروش كتاب مش نش
ــتند. اما تقريبا در  ــده تر و تاثيرگذارتر هم هس ش
ــى هاى عمومى كتاب هاى ادبيات،  تمام كتابفروش
جامعه شناسى، تاريخ و فلسفه به فروش مى رسند. 
ــاى  ــز كتاب ه ــران» و «آگاه»، به ج ــلا در «اخت مث
ــعر و رمان هم ديده  ــفه، ش علوم اجتماعى و فلس
مى شود يا در «نيلوفر» و «افق»، به جز كتاب هاى حوزه 
ادبيات، كتاب هاى تاريخ و اقتصاد هم وجود دارند. 
اما در انقلاب، چند كتابفروشى هم هستند كه فقط 
در يك حوزه مشخص فعاليت مى كنند و نمى توان 
در آنها كتابى از حوزه اى ديگر يافت. «كتاب سراى 
ــارات  ــگاه و كنار انتش ــه روبه روى دانش ــك» ك ني
جيحون قرار دارد، از جمله اين كتابفروشى هاست. 
ــراى نيك كه درواقع كتابفروشى «كتاب  كتاب س
نشر نيكا» است، از كتابفروشى هاى جديدتر خيابان 
ــه با برخى  ــى رود و در مقايس ــمار م انقلاب به ش
ــادى از عمرش  ــر، زمان زي ــى هاى ديگ كتابفروش
نمى گذرد. كتاب سراى نيك فقط به لحاظ مكانى 
كنار كتابفروشى انتشارات جيحون قرار ندارد، بلكه 
ــمار مى روند  ــران مرتبط با هم به ش اين دو از ناش
ــان متفاوت از هم  هرچند كه حوزه هاى فعاليتش
است. «جيحون» با كتاب هاى روانشناسى شناخته 
ــر نيكا با كتاب هاى ادبيات و  مى شود و كتاب نش

هنر. جيحون به نسبت كتاب سراى نيك عمرى طولانى تر دارد و در طول سال هاى 
فعاليتش بازار خوبى هم براى فروش كتاب هاى روانشناسى اش داشته است. اما گاه 
شرايطى در جامعه پيش مى آيد كه نظم و قاعده هاى قديمى را بر هم مى زند و براى 
ــده آرامش چندين و چند ساله را به چالش مى كشد. بازار كتاب و  مدتى هم كه ش
ــان  مطبوعات هم جزو اولين بخش هايى از جامعه اند كه به تغييرات آن واكنش نش
مى دهند و خود به نبض جامعه تبديل مى شوند. در اواخر دهه 80 كه منطق روزمره 
ــر كتاب هم جدا از وضعيت كلى جامعه نبود. در  زندگى بر هم خورد، وضعيت نش
ــى از طبقه متوسط علاقه قديمى اش به كتاب هاى روانشناسى را  روزهايى كه بخش
تا اطلاع ثانوى از دست داده بود، نشر نيكا دست به انتشار كتاب هايى قابل تامل در 
زمينه ادبيات داستانى زد. كتاب هايى كه برخى شان به دنبال ايجاد صداهايى متفاوت 
ــد. اما اگر ادبيات به دنبال  ــون موجود در فضاى ادبيات ايران بودن ــاى تاكن از صداه
ــيدن به بى صدايان باشد، كتاب هاى نشر نيكا اين صدا را در ميان ادبيات  صدا بخش
ــت وجو مى كرد. شايد به اين دليل كه بخش بزرگى از ادبيات داستانى  خارجى جس
ــتان هايى  ــت داده و ديگر خبرى از آن داس ــت كه صداى خود را از دس ما سال هاس
كه تصوير دوران خويش باشند نيست. به اين ترتيب نشر نيكا امروز و به رغم اينكه 
ــار كتاب ندارد تبديل به يكى از ناشران با اهميت ادبيات  ــابقه اى طولانى در انتش س
داستانى شده است. قدمت و قدرت جيحون هم در حكم موتور بزرگى است كه موتور 
كوچك را به حركت مى اندازد و در اين چند سال نشر نيكا با پشتوانه مالى مناسب 
به انتشار آثار مورد نظرش پرداخته است. در بين كتاب هايى كه كتاب نشر نيكا در 
اين چند سال منتشر كرده، چند رمان و مجموعه داستان به چشم مى خورد كه آنها 
را مى توان جزو مهم ترين كتاب هاى داستانى ترجمه شده در چند سال اخير دانست. 
از جمله كتاب «ترجيح مى دهم كه نه» كه در سال 1390 به چاپ رسيد. كتابى كه 
شامل داستان «بارتلبى محرر» هرمان ملويل با ترجمه كاوه ميرعباسى و سه جستار 
ــفى از جورجو آگامبن (بارتلبى، يا در باب حدوث؛ ترجمه اميد مهرگان و پويا  فلس
رفويى)، ژيل دلوز (بارتلبى، يا يك فرمول؛ ترجمه شهريار وقفى پور) و ژاك رانسير 
(دلوز، بارتلبى و فرمول ادبى؛ ترجمه امير احمدى آريان) است. فرم انتشار اين كتاب 
ــه مقاله از سه متفكر مطرح معاصر به چاپ رسيده، فرم  ــتان در كنار س كه يك داس
قابل توجهى است. پويا رفويى گزينش و ويرايش اين كتاب را برعهده داشته است. او 
به جز اين كتاب، در انتشار كتاب هاى قابل توجه ديگرى از اين انتشارات هم نقش 
داشته. از جمله مجموعه داستان هايى كه متفاوت از مجموعه داستان هايى بوده اند كه 
ــال به فارسى ترجمه و منتشر شده اند. ويژگى اصلى اين مجموعه ها  در اين چند س

نگاه و ايده خاصى است كه در پشت انتخاب داستان ها قرار داشته و اين همان چيزى 
است كه اين مجموعه ها را در پيوند با هم قرار داده است. اين مجموعه داستان ها در 
پى اين بوده اند تا بر دو عنصر مهم اما حذف شده اين سال هاى ادبيات ما يادآورى و 
تاكيد كنند: ايده و تخيل. مجموعه داستان هايى مثل «چند مرگ ماكسيم گوركى»، 
«عكس هاى فورى»، «نيمه شب در داستايفسكى»، «حالا اين هم از زندگى ما» و «شرم 
نوشتن». شرم نوشتن، مجموعه داستانى از روبرتو بولانيو است و چهار مجموعه ديگر 
ــندگان مختلف را دربر مى گيرند كه با ترجمه گروهى از  ــتان هايى از نويس هم داس
مترجمان به فارسى برگردانده شده اند. مترجمانى كه اگرچه همگى جوان بوده اند اما 
ترجمه هايى قابل اعتماد به دست داده اند و برخى از آنها از جمله مترجمان قابل توجه 
نسل جديد ترجمه ادبى به شمار مى روند. اين چند مجموعه داستان هم در اين مدت 

با استقبال نسبتا خوبى مواجه شده اند و فروش خوبى داشته اند. 
اما از كاوه ميرعباسى به جز داستان ملويل، ترجمه هاى ديگرى هم توسط كتاب نشر 
نيكا به چاپ رسيده و او را مى توان از مترجمان ثابت اين نشر به شمار آورد. «قلمرو اين 
عالم» آلخو كارپانتيه، يكى از اين ترجمه هاست. كارپانتيه در ايران چندان شناخته شده 
نيست و پيش از «قلمرو اين عالم»، تنها يك رمان از او با نام «انفجار در كليساى جامع» 
با ترجمه سروش حبيبى به فارسى منتشر شده بود. از ديگر ترجمه هاى ميرعباسى كه 
توسط كتاب نشر نيكا به چاپ رسيده، دو كتاب از سه گانه كورمك مك كارتى است با 
نام هاى «همه اسب هاى زيبا» و «گذرگاه». مك كارتى با همين سه گانه كه به «سه گانه 
مرزى» معروف است به شهرت رسيده است و اما جديدترين كتاب ميرعباسى كه با نشر 
نيكا به بازار آمده، «معماى مارى روژه» ادگار آلن پو است. كتابى كه به جز معماى مارى 
روژه، دو داستان ديگر آلن پو با نام هاى «قتل هاى كوچه مورگ» و «نامه ربوده شده» را هم 
در برمى گيرد. آلن پو بنيانگذار ژانر «جنايى-معمايى» در ادبيات است و اين سه داستان 
هم سر سلسله ادبيات پليسى به شمار مى روند. ميرعباسى دليل همكارى مستمر با 

اين انتشارات را شرايطى مى داند كه اين نشر براى 
مترجم فراهم مى كند: «در شرايط فعلى امكاناتى 
كه اين نشر براى من فراهم مى كند را هيچ ناشر 
ــى آورد. قبل از گرانى كاغذ،  ديگرى به وجود نم
وقتى قرارداد كتابم را با نشر نيكا مى بستم، پول 
ــاپيش دريافت مى كردم  چاپ اول كتاب را پيش
ــن مدت اخير، ديگر اين  ــا با گرانى كاغذ در اي ام
امكان وجود ندارد و حالا فقط نيمى از پول چاپ 
ــود. احتمالا اين جور  اول در ابتدا پرداخت مى ش
ــوم  كه پيش مى رود اين پيش پرداخت به يك س
هم مى رسد. اما به هرحال تعدادى از ناشران مثل 
همين كتاب نشر نيكا، نى و نيلوفر از جمله ناشران 
خوش حسابند و كارهايشان هم از يك استاندارد 
ــر  ــت. من اين چند ناش قابل قبولى برخوردار اس
خوب را از ميان ناشران زيادى كه هريك مسايل 

مختلفى داشته اند دستچين كرده ام.» 
اما فضاى داخلى كتابفروشى نيك، فضاى به 
نسبت كوچكى است كه دورتادور آن قفسه هاى 
ــن چيدمان  ــالا رفته اند و حس ــقف ب كتاب تا س
كتابفروشى هم در اين است كه به راحتى مى توان 
ــه ها دسترسى داشت. همان نگاه  به تمامى قفس
ــه هاى كتابفروشى نشان مى دهد كه  اول به قفس
در اينجا فقط رمان و كتاب هاى هنر چيده شده اند 
و حتى خبرى از كتاب هاى شعر هم نيست. البته 
ــى  تا مدتى پيش اين تفكيك در اين كتابفروش
ــالا در اينجا فقط رمان  صورت نگرفته بود اما ح
ــينما و عكاسى و تئاتر  و كتاب هاى مربوط به س
فروخته مى شوند. اين مساله باعث مى شود تا نيك 
ــتريانى را كه براى خريد كتاب به  بخشى از مش
ــت بدهد اما از طرفى هم،  انقلاب مى آيند از دس
ــده تا به يكى از اولين انتخاب هاى مشتريانى تبديل شود كه به دنبال خريد  باعث ش
رمان و داستانند. در قفسه هاى سمت راست كتابفروشى، كتاب هاى بخش هنر به چشم 
ــه ها و همين طور در قفسه هاى انتهاى كتابفروشى، رمان و  مى آيد و در كنار اين قفس
ــتان ديده مى شود. در بخشى از قفسه هاى سمت راست هم، رمان هاى  مجموعه داس
عامه پسند ايرانى چيده شده اند. چند داستان ايرانى هم با كلاف هايى از سقف آويزان 

شده اند تا شايد از آن بالا بيشتر به چشم مشترى هاى كتابفروشى بيايند. 
ــاله كه كتابفروشى نيك فقط به فروش كتاب هاى هنر و رمان مى پردازد،  اين مس
از يك نظر ديگر هم قابل توجه است و آن هم اينكه فهرست كتاب هاى پرفروش  اين 
كتابفروشى مى تواند معيار دقيق ترى، نسبت به ديگر كتابفروشى ها، براى شناخت بازار 
ادبيات داستانى در ايران به دست دهد. هرچند كه كتاب هاى پرفروش يك كتابفروشى، 
معمولا آثارى  هستند كه در يك بازه زمانى مشخص و محدود فروش خوبى دارند و بعد 
از مدتى فروششان معمولى مى شود و ممكن است در بلندمدت ديگر تجديد چاپ هم 
نشوند. اما به هرحال برخى پرفروش هاى نيك در مدت اخير از اين قرار بوده اند: «نظارت 
دقيق قطار» از بهوميل هرابال با ترجمه عدنان غريقى، رمانى كه نشر افراز منتشر كرده 
و در مدت كوتاهى بازچاپ شده است. «كافكا در كرانه» از هاروكى موراكامى با ترجمه 
مهدى غبرايى كه نيلوفر ناشر آن است. «ناطور دشتِ» سالينجر، كه چند ترجمه از آن 
به فارسى انجام شده. «دنياى سوفى» يوستين گردر با ترجمه حسن كامشاد كه توسط 
ــده و عنوان فرعى آن، «داستانى درباره تاريخ فلسفه»  نشر نيلوفر به فارسى منتشر ش
است. اين از آن كتاب هايى است كه بى هيچ دليل روشنى در برخى دستفروشى هاى 
انقلاب هم ديده مى شود. «تنهايى پر هياهو» باز هم از بهوميل هرابال كه پرويز دوايى 
به فارسى ترجمه اش كرده و «بالاخره يه روزى قشنگ حرف مى زنم» ديويد سداريس 
با ترجمه پيمان خاكسار كه نشر چشمه ناشر آن است. از نكات اين فهرست، يكى اين 
است كه هيچ داستان ايرانى در بين آثار پرفروش اين مدت كتابفروشى نيك قرار ندارد؛ 
ــده را هم در اين فهرست  ــتان هاى خارجى تازه منتشر ش و ديگر اينكه مى توان داس
يافت. برخلاف برخى كتابفروشى هاى ديگر مثل اميركبير و مولى كه در آنها معمولا 
ــل اول مترجمان ايرانى جزو پر فروش هاى  ــيك ادبى با ترجمه هايى از نس آثار كلاس
ادبيات هستند. از فروشنده در مورد فروش داستان هاى ايرانى كه بپرسى، تعدادى از 
ــند را نام مى برد و مى گويد كه اين كتاب ها در فهرست پرفروش ها  رمان هاى عامه پس
ــه فروش بالايى داشته اند. عجيب اينكه تك وتوك  ــوند چون كه هميش لحاظ نمى ش
داستان قابل توجه ايرانى هم كه در اين چند ماه اخير منتشر شده اند، از جمله «ملكان 

عذاب» ابوتراب خسروى، در بين پرفروش هاى كتابفروشى قرار ندارند. 

از خيابان انقلاب به بعد-12 

صداهاى غايب ادبيات

 پيام حيدرقزوينى

كتاب نشر نيكا، از ناشرانى است كه در اين سال ها، بيش از هر چيز در زمينه 
چاپ رمان و داستان ترجمه، فعال بوده است كه انتشار مجموعه داستان هايى 
چون «نيمه شب در داستايفسكى»، «حالا اين هم از زندگى شما»، «عكس هاى 
فورى» و «هفت مرگ ماكسـيم گوركى»، «شـرم نوشـتن» و رمان هايى چون 
«قلمرو اين عالم» كارپانتيه، «در كشور مردان» هشام مطر، «ستاره دوردست» 
روبرتو بولانيو، «همه اسب هاى زيبا» و «گذرگاه» كورمك مك كارتى، «سفر فيل» 
ساراماگو نمونه هايى است از اين دست. كتاب نشر نيكا، اين روزها سه كتاب 

تازه در حوزه ادبيات جهان منتشر كرده كه در ادامه معرفى مى شوند. 

نخستين جنايت ناممكن

ــتر آنچه كتاب نشر نيكا در حوزه رمان و داستان كوتاه ترجمه  گرچه بيش
ــت اما استثناهايى هم بر اين  ــر كرده، در زمينه ادبيات جديد بوده اس منتش
ــال قبل با عنوان «ترجيح مى دهم  ــده وجود دارد. مثل كتابى كه چند س قاع
كه نه» از طرف اين ناشر منتشر شد و شامل قصه بلند «بارتلبى محرر» هرمان 
ــير و جورجو آگامبن بر اين  ملويل بود به همراه نقدهاى ژيل دلوز، ژاك رانس
قصه و همچنين كتاب «معماى مارى روژه» كه اخيرا منتشر شده و سه قصه 
كوتاه است از ادگار آلن پو با ترجمه كاوه ميرعباسى. «قتل هاى كوچه مورگ»، 
ــده»، عنوان سه داستانى است كه در اين  «معماى مارى روژه» و «نامه ربوده ش
كتاب آمده. ضمن اينكه در پايان كتاب نيز مقاله اى با عنوان «جايگاه آلن پو در 
ــى» به اين سه داستان ضميمه شده و در آن، به نقش آلن پو در  ادبيات پليس
پيدايش ژانر جنايى - معمايى و معرفى «شواليه دوپن» - كارآگاه داستان هاى 
ــتين ابركارآگاه» ادبيات پليسى، پرداخته شده است  آلن پو – به عنوان «نخس
ــتانى كه در مجموعه «معماى مارى روژه» آمده  ــه داس و به طور خاص، به س
ــت. در هر سه داستان، شواليه دوپن به عنوان كارآگاه و كشف كننده معما  اس
حضور دارد. همان طور كه در مقاله پايانى كتاب مى خوانيم، داستان قتل هاى 

كوچه مورگ، «نخستين معماى اتاق دربسته در تاريخ ادبيات پليسى است.» 
ــتانى كه گونه اى از قصه پليسى كه به «جنايت ناممكن» معروف است، با  داس
آن به وجود آمده. در پايان كتاب در توضيح اين نوع داستان ها آمده است: «در 
اين نوع داستان ها، معمولا جواب معما، يا در زمان قتل نهفته است... يا در آلت 
ــد، غيرقابل نفوذ نيست و راهى  قتاله، يا اينكه اتاق، آن طور كه به نظر مى رس
ــگران از يافتنش عاجز مانده اند.» دومين  براى ورود به آن وجود دارد كه كاوش
داستان مجموعه، يعنى «معماى مارى روژه» براساس ماجرايى واقعى و قتلى 
ــته شده كه البته آلن پو مكان وقوع حادثه را در داستانش به  در نيويورك نوش
ــت. «نامه ربوده شده»، عنوان سومين و آخرين داستان  پاريس منتقل كرده اس
كتاب معماى مارى روژه است و داستان نامه اى است كه توسط وزيرى ربوده 
ــده و وزير براى رد گم كردن، به جاى مخفى كردن نامه، آن را جلوى چشم  ش

همه گذاشته است. 
تجربه هاى يك خانواده توفان زده

ــده از طرف كتاب نشر نيكا، اثرى مستندنگارانه  ديگر كتاب تازه منتشرش
ــنده آن ديو اگرز – داستان نويس، روزنامه نگار  است به نام «زيتون» كه نويس
ــان كاترينا و ماجراى  ــت. ديو اگرز، در زيتون به توف ــر آمريكايى – اس و ناش
واقعى عبدالرحمان زيتون، آمريكايى عرب تبار و همسر و فرزندانش در زمان 
اتفاق افتادن اين توفان در نيواورلئان پرداخته است. اگرز در سرآغاز اين رمان 
ــد: «اين اثر، غيرداستانى است و به طور عمده مبتنى بر روايت هاى  مى نويس
عبدالرحمان و كتى زيتون. تاريخ ها، زمان ها، مكان ها و ديگر واقعيت ها به تاييد 
منابع مستقل و اسناد تاريخى رسيده است. گفت وگوها تا آنجا كه در خاطر 
گويندگان آنها مانده، بازگو شده. پاره اى از نام ها نيز تغيير كرده. اين كتاب بر آن 
نيست تا اثرى جامع و مانع درباره نيواورلئان و توفان كاترينا باشد. تنها روايت 
ــت. اين كتاب با مشاركت كامل  تجربيات خانواده اى پيش و پس از توفان اس
ــته شده است و ديدگاه هاى آنها را درباره وقايع منعكس  خانواده زيتون نگاش

ــت كه بعد از انتشار در سال 2010 دو جايزه را از  مى كند.» زيتون، كتابى اس
آن خود كرد: يكى جايزه كتاب آمريكا و ديگرى جايزه ادبى صلح ديتون. مجله 
ــتگاه قضايى  نيويوركر، اين كتاب را «بيانيه اى بر ضد ضعف هاى دولت و دس
آمريكا در پى توفان كاترينا» دانسته است. زيتون را بابك مظلومى به فارسى 

برگردانده است. 
رمانى براساس پرونده هاى گشتاپو 

ــته هانس فالادا از تازه ترين رمان هايى است كه اين روزها از  «بى همان»، نوش
طرف كتاب نشر نيكا منتشر شده. اين رمان كه مترجمش محمد همتى است، بر 
ــاس پرونده هاى گشتاپو نوشته شده و درباره يك زوج مبارز آلمانى به نام اوتو  اس
ــلطه نازيسم بر آلمان مى زيسته اند.  ــت كه در دوران مخوف س و اليزه هامپل اس
نويسنده در آغاز رمان، درباره نسبت اين رمان با آنچه واقعا اتفاق افتاده، مى نويسد: 
«خطوط كلى رخدادهاى اين كتاب، بر مبناى پرونده هاى گشتاپو از فعاليت هاى 
غيرقانونى زوجى كارگر از اهالى برلين در سال هاى 1940 تا 1942 شكل گرفته 
است، تنها خطوط كلى رمان قواعد خود را دارد و نمى تواند دنباله رو صرف واقعيت 
ــد. نويسنده نيز به همين خاطر از كندوكاو در جزييات زندگى شخصى اين  باش
زوج خوددارى كرده، چراكه بايد از نگاه خود، تصويرشان مى كرد. پس اين دو نيز 
همچون ديگر شخصيت ها ساخته وپرداخته تخيل نويسنده هستند با اين حال، 
نويسنده به حقيقت درونى روايت، وفادار بوده، حتى اگر برخى جزييات، كاملا با 
واقعيت همخوانى نداشته باشند.» از آنچه در پايان كتاب در معرفى نويسنده آمده 
است، چنين برمى آيد كه هانس فالادا، كه نام واقعى اش «رودولف ويلهلم فريدريش 
ديتسن» بوده، در سال 1946، در شرايط جسمى وخيم و در حالى كه در بخش 
ــترى بوده، اين رمان را به پيشنهاد  ــتان شاريته برلين بس اعصاب و روان بيمارس
يوهانس روبرت بشر نوشته است. رمانى كه وقتى بعد از 60 سال به زبان انگليسى 
ترجمه مى شود، در آلمان، فرانسه، آمريكا و بريتانيا به رمانى پرفروش بدل مى شود 

و در سال 2011 براى اولين بار نسخه كاملش در آلمان منتشر مى شود. 

تازه هاى كتاب «نشر نيكا»

«كاترينا»، «گشتاپو» و يك جنايت ناممكن

معماى مارى روژه
ادگار آلن پو

مترجم: كاوه ميرعباسى
زيتونقيمت: 8000 تومان

ديو اگرز
مترجم: بابك مظلومى

قيمت: 23000 تومان

بى همان
هانس فالادا

مترجم: محمد همتى
قيمت: 30000 تومان
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ناشر: شاسوسا (كاشان)

آخرين موى سياه من
ژان لويى فورنيه

مترجم ناصر ضرابى
ناشر: آبى


